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 چکیده 

و یا  در باورها و اعتقادات هر ملت یشهها رالمثلها هستند، ضربالمثلیکی از موارد ادب عامه، ضرب
ای هستند. هدف از این پژوهش فرهنگ هر جامعه ۀکنند دارند و در واقع منعکس حتی هر منطقه

های مرودشت با رویکرد فمنیست لیبرالیست المثلدر ضرب مؤنثبررسی و تحلیل نقش زنان و جنس 
در میدان مورد بررسی و مصاحبه با از طریق پژوهش میدانی و حضور  ،های این پژوهشداده .است

در چند  ،پس از گردآوریها  داده .شان از چهل سال بیشتر بوده ، گردآوری شده استگویشورانی که سنّ 
ها نقش منفی دارند و به آنان به دید المثلاند. زنان در بیشتر این ضرببندی و بررسی شدهدسته تقسیم

، از جنس زن آید میی و ریاکاری سخن به میان تعقلّ ز بیاتا جایی که وقتی  شودمنفی نگریسته می
شود یک مرد باشد. هنگامی به زن با دید مثبت نگریسته می ،شود حتی اگر مورد خطابسخن گفته می

یش را ایفا کند یا قناعت   همۀ .مرد محافظت کند ۀکرده و از سرمایکه زن در خانه بماند و نقش مادر
مرودشت دارد که این مردسالاری برای زنان نیز مورد  ۀردسالار در جامعم نظامها نشان از یک این

 پذیرش قرار گرفته و برای آنان نهادینه شده است. 

 المثل ، زن، نقش مثبت، نقش منفی، مردسالاریادب عامه، ضرب: کلمات کلیدی
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 مقدمه .1
 ثل و فرهنگ عامه م   .1-1

عامه نیز وجود داشته و به فرهنگ و ادب رسمی، فرهنگ و ادب  از روزگاران پیشین تاکنون در کنار
ها زندگی واقعی انسان ۀآیین ،فولکلور .در دنیا به فولکلور معروف است است کهحیات خود ادامه داده 

یرا  ؛مردم استۀ دنیای زندگی تود ،در تمام اعصار است و در واقع ای لور جامعهزمانی که از فولک» ز
ها، مذهب، گویش ،ها، عقاید، آداب و رسومها، ترانه، سخن از افسانهآیدسخن به میان می

و نهان دیگر اجتماعی  آشکار ۀها و هزاران پدیدها، بازیها، چیستانالمثل ضرب
های دور اند که از زمان افکار مردم ۀهای خاص فرهنگ و آینها از جلوه(. مثل2:2536،همایونی)«است

ثیر بیشتری بر مخاطب داشته باشد. أبرند تا سخنانشان تبه کار میکنون در مکالمات خود تا
ثل به معنای داستانی است که م  » نویسد: اند؛ معین میاز مثل داشتهپژوهشگران تعاریف گوناگونی 

) «میان مردم شهرت یافته است و آن را برای ایضاح مطلب و مقصود خود به نظم یا نثر حکایت کنند
ثل م  : » داند و معتقد استمیبسیار قدیم های ثل را مربوط به زمانم   ،(. بهمنیار «مثل» ذیل: 1378، معین

باشد، انسان پیش از آنکه شعر بگوید و قبل از آنکه خط بنویسید، ترین ادبیات بشر مییکی از قدیم
ثل را تعبیری م   ،(. دهخداز:136۹،بهمنیار«) برده است اختراع مثل نموده و در محاورات خود به کار می

شاید  «(. مثل»: ذیل 1361 ،دهخدانک: )بردکردن حالتی معقول به کار می داند که برای محسوسرایج می
، ای است کوتاه جمله ثل، ... م  » شده است، تعریف ذوالفقاری باشد: یکی از بهترین تعاریفی که از مثل

تجربیات قومی، مشتمل بر تشبیه، استعاره ، مضامین حکیمانه و شهور و گاه آهنگین، حاوی اندرزهام
ته ت در بین مردم شهرت و رواج یافیا کنایه که به دلیل روانی الفاظ، روشنی معنا، سادگی، شمول و کلیّ 

 (.233:13۹4،ذوالفقاری)«برند آن را به کار می ،است و با تغییر یا بدون تغییر

مورد بررسی قرار گیرد؛ مانند  ،لعاتتواند در بسیاری از مطاگ عامه و ادبیات عامه مینفره
تازگی پژوهشگران به این نتیجه  هشناسی، نقد ادبی و ... . گویی بشناسی، مردممطالعات جامعه

دهد تا تری از تحقیقات به دست میمهم ۀتر و نتیجرنگ واقعی ،اند که ادبیات و فرهنگ عامهرسیده
تماعی و بردن به وضع روحی و اج مردم و پی ین قسمت را برای شناختا» ،ادب رسمی، برای همین

ز ها نیز به عنوان بخشی اثل(. م  43:1387،محجوب«)اندتر یافتهبهاگرانسوابق زندگی بشر، مفیدتر و 
شناسی شناسی و جامعهتواند منبع مهمی برای مردمنیست و خود می فرهنگ عامه از این قاعده مستثنا

یرا  ؛باشد نشانۀ روح  و اخلاق و رسم و راه زندگی و بینش مردم  ،آمیز حکمتهای ها و جملهمثل» ز
و نبایدهای  هاها و بایدها، عادات، اخلاق، ارزشتوانند اندیشهها میثل(. م  ۹:1372،زاده رجب)«است 
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کم بیش از ادب مکتوب و شعر و نثر، امثال و حِ ».از دید اجتماعی دنیک قوم را به روشنی آشکار کن
های اجتماعی است؛ زیرا شعر و ادبیات نویسندگان مشخص و معلوم دارد؛ اما یشهگاه اندتجلی
 ۀها گویندها از بطن جامعه درآمده و سینه به سینه گشته تا به ما رسیده است. مثلالمثلضرب

نمای جامعه و تاریخ یک تمام ۀاند، پس آیینها را صیقل داده مردم طی تاریخ آن مشخصی ندارند و همۀ
 (.240:13۹4،ذوالفقاری«)استملت 

است که در جامعه شکل گرفته است و این  ای بندیترین گروه بزرگ ،بودن بودن و مرد زن ،در واقع
ها زنان یکی از موضوعات مهم در مثل ،مشاهده کرد؛ برای همیننیز ها ثلتوان در م  بندی را میگروه

در  .شودمنفی نیز بیشتر به آنان نسبت داده میها نقش منفی دارند و صفات هستند که در بیشتر مثل
ثلبرخی  است تا شدهاین پژوهش تلاش   .شونداز منظر نقد فمنیستی بررسی  ی رایج در مرودشت،هام 

 پژوهش  ۀپیشین  .2-1

هایی به آنان نسبت داده شده ساخته شده و ویژگیبرای زنان هایی المثلدر هر فرهنگ و زبانی ضرب
ثل پژوهشگرانی در رابطه با زنان و نقش آنان دراست؛ بنابراین  اند؛ به عنوان انجام داده ها تحقیقاتیم 

 مثال:

های المثلتفسیری بازنمایی زن در ضرب ۀمطالع» ۀدر مقال( 13۹1)پورمحمدی، کرمی، معروف
به صورت اند و معتقدند که در فولکلور کردی ردی سورانی پرداختههای کُ المثلبه بررسی ضرب« ردیکُ 

گاه متناقض است و در بخش  نامتعین وو  متنوع ،نگاه به زن ،المثل به صورت خاصعام و ضرب
 اند.گیری نیز الگوی موضوع را در قالب یک مدل به تصویر کشیدهنتیجه

شناختانه از زن در لیل جامعهتح»ۀ ( در مقال13۹1موحد، عسکری چاورداری، یادعلی )
اند که برای زن هیچ نقشی جز به این نتیجه رسیده« مرد استان فارسهای شهرستان لاالمثل ضرب

 شود.مادری و همسر بودن برای زنان در نظر گرفته نمی
، به این «های بختیاریالمثلجایگاه زن و خانواده در ضرب»ۀ (  در مقال13۹4ظاهری ) و رضایی

دست، گاهی جایگاه فرودست و  اه فراجایگ ، زن گاهیهای بختیاریالمثلاند که در ضربنتیجه رسیده
 گاهی جایگاهی برابر با مردان دارد.

ها را المثل، ضرب«های گیلکیالمثلمایی زن در ضرببازن» ۀ ( در مقال13۹5صراحی ) و شعبانی
سه نوع ها المثلدر این ضربند که ا هند و به این نتیجه رسیدا هدر هیجده دسته توصیف و تقسیم کرد

 نمایی منفی، مثبت و خنثی نسبت به زنان وجود دارد.تصویر و باز
های المثل ت در ضربنقش جنسیّ  ۀتحقیق مستقلی دربار تاکنون دهد که ها نشان می بررسی 

 است. انجام نشدهمرودشت 
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 روش پژوهش  .3-1
ۀ مطالعات های مهم در حوزروش پژوهش در این نوشته روش  کیفی است. این روش یکی از روش

یرا  فولکور و سازی و ها و معنیاین نوع مطالعات ذهنی، نمادین توأم با نشانه»ادب عامه است؛ ز
(. در این پژوهش نیز از روش تحلیل کیفی محتوا استفاده شده 11:1386،ساروخانی)«داری استمعنی

ثل های اجتماعی و فرهنگی کسانی که ایناست تا بتوان به ویژگی د. برای برند، پی برها را به کار میم 
مصاحبه با گویشوران این منطقه و تحقیق میدانی  ، بهساکنین این منطقه استکه خود نگارنده  ،همین
نگری در پژوهش میدانی امر ژرفا»از چهل بیشتر بوده، پرداخته است. با این اعتقاد که شان که سنّ 

گاهی  نسبی از پیش، اما بدون بسیار مهم است و پژوهشگر فرهنگ عامه در مراحل تحقیق با توجه به آ
 (.40:1380) میهن دوست «پردازدموضوع می ۀپیش داوری به مطالع

 پرسش پژوهش .4-1
ثل در مؤنثترین پرسش پژوهش این است که جنس مهم  ؟دارد جایگاهیچه های مرودشت م 

 مبانی نظری پژوهش  .5-1

 گویش مرودشت . 1-5-1
ق های ایرانی تعلّ جنوب غربی زبان ۀکه به شاخهای زبان فارسی است گویش مرودشت از گویش»

دارای  ،(. شهر مرودشت از جمله شهرهایی هست که همانند استان فارس10:1385،عمادی«)دارد
شناسان بسیاری بوده است برای همین؛ منظور از گویش  ن مورد توجه زبا وهای فراوان زبانی جزیره

کندازی، دشتک، حصار،  روستاهای این شهرستان، بجزان  مرودشت در این پژوهش، گویش گویشور
یرا زبان این مناطق چه از نظر ؛ سیوند، روستاهای عشایرنشین و روستاهای بخش کامفیروز است ز

تفاوت  با زبان گویشوران روستاهای مرودشتۀ زبانی ها و چه از نظر دستوری و حتی شاختلفظ واژه
 د. دار

 ت و فمنیسم جنسیّ .2-5-1
تی کلیّ  ،فمنیستی ۀنظری»چون  وجود ندارد تعریف جامع و کاملی از فمنیسم اکثر محققان،نظر  طبق 

با اینکه دارای  . فمنیسم(15:1387،تانگ) «گیردمیرا در بر های بسیاریواحد نیست و نظریات و دیدگاه
که زنان در مقایسه با مردان  نکته اتفاق نظر دارندبر این  ها  ۀ این گرایشهای متفاوتی است، همگرایش

زیادی از زنان و ظلم وارد بر  تفاسیر» .ه استن ستم نامشروع و ناموجّ اند و ایمورد ستم قرار گرفته
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توان فمنیسیم را یک اصل واحد فلسفی گنجد تا جایی که نمیها تحت این توصیف عام می آن
ها (. فمنیست۹:1388،هامردی نیا وپاک از نقل به جیمز سوزان«)دۀ یک طرح بسیار مورد وفاق دانستدربردارن

؛ برای یستی هر چه بیشتر باشد، بهتر استهای فمنبسیارند، اندیشه از نظر تعدادمعتقدند که چون زنان 
فمنیست لیبرالیسم، فمنیسم مارکسیسسم، فمنیسنم رادیکال، فمنیسم اگزیستالیسم و ...   ،همین

ت انسانی و ارزش مستقل زنان هویّ »توان مکتبی دانست که بر فمنیسم را میاز طرفی  .وجود دارد
(.  10:همان) «ارز با مردان باور داردکم هم ای دستو شایستگی اییکند و در مورد آنان به توانکید میأت

فمنیسم »ای دارند:ویژه ها جایگاهشاخه ۀهای فمنیسم سه شاخه نسبت به بقیتوان گفت که از شاخهمی
ها و فرهنگ عامه مورد انتقاد زنان را در رسانه ۀگرانکه استفاده و بازتولید نابرابر و استثمار لیبرالیسم

های برابر را برای زنان به وجود قوانینی که فرصت ،قرار داده و معتقد است که برای حل این مشکلات
اً و به نحو ن و زنان اساسفمنیسم رادیکال که معتقد است منافع مردا ؛آورد باید وضع شوند

ترین شکل تاریخی ناپذیر با هم متفاوتند و معتقد است که پدرسالاری و سرکوب زنان مهم اجتناب
؛ کندل زنان از مردان را توصیه میتقسیم اجتماعی و سرکوب است و برای حل این مشکل، جدایی کام

پذیرد اما سعی دارد از کید جنبش فمنیستی رادیکال را بر پدرسالاری میأو فمنیسم سوسیالیستی که ت
حل این مشکل را در اصلاحات گسترده در روابط بین داری استفاده کند و راهآن در تحلیل سرمایه

ۀ سوسیالیستی جستجو ناپذیر از ظهور یک جامعمردان و زنان به عنوان بخشی تفکیک
است. فمنیسم را  یسم لیبرالیسمها، گرایش فمن(. یکی از این گرایش23۹:1380،استریناتی)«کند می
ی بر آزادی فردی بود زنان را نیز به زیرا شعارهای لیبرالیستی که متکّ  ؛توان محصول لیبرالیسم دانست می

ترین دیدگاه محوری مهم.»تواند شامل زنان نیز بشودتفکر واداشت که اگر زنان آزاد هستند این اصل می
های فیزیولوژیک و  انسانی با وجود پذیرش تفاوتأن کید بر برابری زن و مرد در جوهر و شأها تلیبرال

های مربوط به جنس را به ها بر این باورند که نباید تفاوتلیبرال ،به عبارت دیگر ؛جنسی است
(. در واقع این نظریه 56:1388،هامردی نیا وپاک«)و روابط اجتماعی افراد تعمیم دادت و شخصیت جنسیّ 

جنسشان از بسیاری امور محروم  ن تفاوتی ندارند و تنها به خاطربر این باور است که زنان با مردا
از  تر نگرشی  لیبرال امروزه فمنیسم ظاهراً سعی دارد »شوند و خواهان برابری اجتماعی هستند و می

که یک پدیده فرهنگی و  رابین مردان و زنان  یتی را که در آن عدم برابرساختارهای قدرت جنسیّ 
های فمنیستی خود از نگرشی که برای زنان شود باهم ترکیب کرده و در تحلیلاجتماعی قلمداد می

ها و ، نژادها، قومیتده و در یک چارچوب نظری که طبقاتاهمیت بیشتری قائل است استفاده کر
هایی که به یکی از زمینه (.240:1380) استریناتی،«تماعی را در نظر دارد، حرکت کندهای اجسایر تقسیم

های گوناگون  به طور کلی نظریه. »اند، فرهنگ عامه استها مورد انتقاد قرار دادهنیستتازگی فم
که به نفع مردان و علیه زنان دانند فرهنگ عامه را شکلی از ایدئولوژی پدرسالاری می ،فمنیستی
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بر  زیرا زنان انگار در عرصۀ اجتماعی حضور ندارند و اگر هم حضور دارند؛(41:13۹0،داریتمیم«)است
ن و زنان است. نشان از نابرابری مردااین امر ت و در پرده و کار خانگی قرار دارند که جنسیّ  اساس

ثل له درأن مسهمی یرا م  ثل اغلب این» ها به نحو بارزی آشکار است ز ها را مردان خطاب به زنان م 
سواد توان در بیین امر را م. علل ایۀ منفیتر جنباند که گاهی جنبۀ مثبت دارند و بیشساخته

 (.80:همان) «پیرامونشان ذکر کرد ها و نداشتن ارتباط با محیطداشتن زنان، حاکمیت مردان بر آن نگه
شود. البته این ادیده گرفته میسالار نۀ مردشود که چگونه زن در جامعدر این پژوهش نشان داده می 

ت در اجتماع متمدن ملّ »داشته است چنان که در بیشتر جوامع وجود از زمان قدیم  ،گرفتن زنان نادیده
های گونه مقام آبرومندی وجود نداشت و بهترین شاهد این مطلب این است که داستانهیچ ،یونان

 همۀ ها سرچشمهشد، این بانوی خیالی در نظر یونانییونانی از یک زن خیالی به نام )پاندرا( ساخته می
حوا را،  ۀهای ملت یهود پیکرگونه که داستانآمد. همانمیهای انسانیت به شمار دردها و مصیبت

 (.۹تا:) قطب، بی«کندهای جانگداز بشریت معرفی میدرمان و اندوهدردهای بی همۀسرچشمه 

 . بحث 2
 ها مشاهده کرد و اگر ماالمثلتوان در  ضربیعنی نگاه متفاوت به زن و مرد را می ؛تینگاه جنسیّ  

ثل توان به دیدگاه جامعه نسبت میبهتر ها مل در آنتأای بدانیم با دقت و فرهنگ هر جامعه ۀها را آیین م 
 ،مورد پژوهش در این نوشتار نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ برای همین ۀبه زنان پی برد. جامع

ثل جایگاه زن در ، از جمله: جنسیت، ازدواج ؛توان در چند دسته بررسی کردهای مرودشت را میم 
ثل کار، صفات منفی و صفات مثبت. بیشتر این ها نشان از فرودستی زنان دارد که هیچ حق انتخابی م 

 ندارند.

 ت زن و خانواده جنسیّ .1-2

 تبعیض بین فرزند دختر و پسر . 1-1-2
های تفکر و رفتار اگر شیوه»گیرد و می بر را در تیهای متعدد نابرابری جنسیشکل تی،جنسیتبعیض 

گاهانه به تبعیض جنسی آغشته باشد او را طرفدار تبعیض جنسی میفردی  ، میشل«)دنامنکمابیش آ
تبعیض » پردازد و با تکریم یک جنس به تحقیر جنس دیگر می تیتبعیض جنسی ،در واقع(. 23: 1373

 (.25:همان) «پردازدها میداشتن مردها و پسربچه ها و به بزرگجنسی به خوار شمردن زنان و دختربچه
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ثل در امتیاز  ،فرزند دختر برتری دارد و داشتن فرزند پسرر ب فرزند پسر ی خطۀ مرودشت،هام 
دنیا بیاورد،  شود تا حدی که هر زنی فرزند پسر به محسوب میدختر داشتن به فردی نسبت به  منحصر

 زن ارزشمندی است.

ن.1 ن ،امسال که سال پسر  ر  ر  ما در سف 
   emsal ke sāle pesaran, šigare mā dar safaran  شیگ 

 برگردان: امسال که سال پسر است شوهر ما در سفر است. 

ثل، کاربرد   ،به دلیل نداشتن برخی امکانات کهمنفعت و سود است  چشمداشت به هنگام این م 
ثل . بر اساس سودمند بودن فرزند پسر، اینبه آن دست یافتنتوان   شکل گرفته است. م 

    qāli baftom kork šo pesar ohordom molk šoپسر اُهوردُم مُلک شُ  ،بافتُم کرک شُ قالی . 2
برگردان: قالی بافتم کرک شد )کرک و پشم شد و از بین رفت( و پسر آوردم برایم دارایی و ملک  

 شد.

ثل این  است ممکن  .شودارزش شناخته میدارایی با سرمایه و ،خواهد نشان دهد که پسرهم می م 
 لک ماندگارتر است. های دیگر همانند قالی از بین بروند اما وجود فرزند پسر همانند مِ دارایی

ن . 3 س  چوق  ق پ       pesar čoq pase čoq:an                                                                     پسر چو 
 برگردان: پسر چوب پس چوب است. 

ثل این  یرا  ؛دهندۀ ارزش پسر هنگام درگیری استنشان م  از  ، وجود پسرای گذشتهدر نظام قبیله» ز
آور و در مواقع داشتن یک فرزند پسر، به معنی داشتن یک نان .نظر اقتصادی مقرون به صرفه بود

ت موجد چنین توانسداشتن یک حامی و پشتیبان بود، اما دختر به دلیل نیروی کمتر نمی ،جنگ و ستیز
 (. 182:1382، پارسا) «شی در جامعه باشدنگر

ه ادعای دوقلودوقلو پسرش می. 4 میم    شُ دختر پیرو شیگر گیرش ن 
 edāye doqolû doqolû pesarš mišo  doxtare pirû šigar gireš namime 

 دوقلو پسر را داشت. دنیا آوردن بهآمد ادعای برگردان: دختر پیر )مجرد( شوهر گیرش نمی   

ثل این شمندی ازدواج و تولد پسر و تصویرگر این واقعیت در جامعه است که ارزش زنشان از ار م 
 رود. پدرسالار یک امر مهم به شمار میۀ هم چندین پسر است که برای زن در جامع آن ،زن به تولد پسر

 



 78  1398 ، بهار23پیاپیشمارۀ  ،1 مارۀ، ش5سال ایران زمین،  یمحل یها فصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

 

 pesar baše, čûlûse čale baše                                                   پسر باشه چولون  چاله باشه .5
 ( باشه.: پسر باشه، چوب توی چاله )آتشدانبرگردان

ثل این ارزشی هم چیز بیمثل دهد که فرزند پسر دارای اهمیت است و حتی اگر نشان می م 
 کافی است. ،باشد)چوب در چاله( ایراد ندارد، تنها پسر باشد

یشت رو او برد .6           rišet  ro āw bord                                                                                   ر
 برگردان: ریشت را آب برد. 

به او بفهمانند که زنش دختر به دنیا  تاگویند به مردی که زنش دختر زاییده میرا  المثلاین ضرب 
انگار از آوردن بگویند؛ مستقیم به شوهر را له این مسأخواهند رسد که نمیآورده است. چنین به نظر می

 نام دختر اکراه دارند. 

 زن و دختر  یارزشبی .2-1-2

می.1 ن ری کول تو ن  ن نعش یکیش   ذارُم اگه هفتا دختر کور داشته باشُم 
age hafta doxtare kor dāšte bašoman naše yekišan ri kole tow namizārom 

 گذارم.برگردان: اگر هفت تا دختر کور داشته باشم، نعش هیچ کدام را روی دوش تو نمی

ثل دانند اینوقتی کسی را لایق کاری نمی ثل در واقع این .برندرا به کار می م  دهندۀ این هم نشان م 
ارزشی او را مضاعف  ، بیهم داشته باشدکوری  ی مثلنقص  اگراست، ارزش بی ،است که دختر

  .کند می

ن. 2 لو  ن دیوار خ   dûmade xobe xobešan diwāre xelowan                      دوماد خوب خوبش 
 دستشویی است.داماد خوب، خوبش هم دیوار  برگردان: 

ل در واقع این  دهندۀ این است که تو اگر فرزند دختری داشته باشی و شوهر خوبی هم داشته  نشانم 
 این پسر است که ارزشمند است.  بلکه باشد هیچ ارزشی ندارد

یش  . 3 ن به ر ن  بس    محکی ، محک گُف حیف محکی  ۀز 
zan:e bassan be riše mahaki, mahak gof  heif mahaki 
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که زن را به آن  است حیف ،محک گفت: محک ۀریش د،محک بستن ۀبرگردان: زن را به ریش
 ببندی.

ثل بوده است. اینارزشی مشهور ای است که به بیبوته ،محک  ۀحاکی از آن است که حتی ریش م 
 داند.ارزش است در مقابل زن خود را بالاتر میدهندۀ یک چیز بی محک که نشان

 ازدواج و خانواده  .3-1-2

 ازدواج و تشکیل خانواده .1-3-1-2
، های مهم حیات اجتماعییکی از حوزه» . خانواده از نهادهای ضروری و اصلی است ،در جامعه

مورد توجه مطالعات زنان و  ثیر زیادی در زندگی زنان دارد و به همین علتخانواده است که تأ
همیشه یکی از مسایل مهم در زندگی  ،ازدواج. (131:1383) مشیرزاده،«پردازان فمنیستی بوده است نظریه

ی دار شناختهای ازدواج یکی از عوامل پدیگونه ،است و در طول تاریخبوده های ایرانی خانواده
دارد  های هر ملت ریشهتدر باورها و سنّ  ،های ازدواجگونه. »شده است فرهنگی اجتماعی شمرده می

 (.145:138۹) جعفرپور،«فرهنگی است ۀبررسی آثار به جا مانده از آن گون ،های شناخت آنو یکی از راه

ثل در  است : گرفتن شده ر ازدواج و زنکید فراوانی بأتنیز های مرودشتی م 

                  qarz kon zan boson, mard šo pas bede قرض کن زن بُسُون، مرد شو پس بده .1
 ای پس بده.برگردان: قرض کن و زن بگیر و مرد باش و پولی را که قرض کرده

ثل این اما مرد اگر هم قرض کند و بدهکار شود باید این  دهد زن گرفتن سخت استنشان می م 
 به جا آورد.ت را سنّ 

د .2   زن بُسُون بی زن نگرد، هرچن که زن شیطون بو 
zan boson bi zan nagard, har čan ke zan šeyton bovad. 

 برگردان: زن بگیر و بدون زن نگرد اگر چه زن شیطان و بد باشد.

به  کردن یک امتیاز بسیار بالا در جامعهباید زن بگیرد اما برای زن، شوهردرست است که مرد   
 این امر کاملًا مشهود است.در جامعۀ مرودشت نیز  .رودشمار می
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ن  خری باشه . 3   ه سری باشه د  ی                            seyie sari baše dase xari baše س 

 برگردان: سایه سری باشد دست خری باشد.

کسی و با هر پایگاه سر )شوهر( داشته باشد حالا هر  ۀ بالایمنظور این است که زن باید یک سای
برای همین دختر باید منتظر شوهر باشد  است.مهم  ،فقط داشتن شوهر ؛خواهد باشدکه می اجتماعی

 تا بالاخره به خانه بخت برود.

ن .4    ن  ،دختر پُل  ن رهگُذر  ردُم      doxtar polan, mardoman rahgozar                                  م 
 خواستگاران( همانند رهگذر هستند.برگردان: دختر پل است و مردم )

کنند تا را برانداز می آنانگوید که دختران همانند پلی هستند که خواستگاران زیادی این مثال می
 و شوهر کنند.بالاخره مورد پسند واقع شوند 

ثل در   گردد له تاکید میأاین مسنمایان شود بر بین زن و مرد  ۀبرای اینکه فاصل ی مورد بررسی،هام 
باشد در مرد گویی زن را به عنوان موجودی که باید زیردست  ،تر باشداش از مرد پایینکه زن باید طبقه

 دهد: این موضوع را نشان می بعد، مثلالضرب .اندنظر گرفته

ر .5 خ   miš a mišdār bexar doxtar a bičāre      دختر ا  بیچاره ،میش ا  میش دار ب 
 از آدم فقیر و بیچاره بگیر.  [برای ازدواج]دار بخر و دختر  برگردان: میش از میش

بیچاره هر چه هم توی سرش زده شود هیچ از خانوادۀ فقیر یا رساند که دختر المثل می این ضرب  
 چنین دختری خوب است.  ؛ بنابراینگویدچیزی نمی

ثل در خیلی ازامر مهم دیگری که  ها بدون خواست زنگاهی این است که  خوردها به چشم میم 
که این  شود. بدیهی است ها پرسشی نمی از آنو در این باره  شوندخودشان به پیرمردها شوهر داده می

 اند که شوهرشان جوان باشد.گونه زنان دوست داشته

هشی. 6 رُم جوون باشه آردُم تو سیرم   دون باشه گ 
   šigarom  javon bāse ārdom to sirmedon bāše 

اگر که نان هم کم باشد دان هم باشد ایرادی ندارد )اگر آردم در سرمه ،برگردان: شوهرم جوان باشد
  .ایراد ندارد(
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یره بیار جوجه بگیر .7  زن جوون و مرد پیر، گ 

 zan e Javon o marde pir,  gire biār jojeh begir 

 ازدواج زن جوان با مرد پیر سبد بیاور و جوجه با خودت ببر.برگردان: هنگام 

ثل   این نکته را توضیح دهد که ثمرۀ ازدواج مرد پیر با زن جوان تنها تولید مثل است. خواهدمی م 

ثل یکی از مسایلی که در  زن بیوه است.  ها مطرح و به شدت نهی شده، موضوع طلاق و گرفتنِ م 

ن  زن ،دنمُرده را زن می . زن8  طلاقی رو ا 
 zan morde ra zan midan, zan talaqi ro an 

 دهند.دهند اما به کسی که زنش را طلاق داده است زن نمیمرده زن می ]مرد[ زنبرگردان: به 

قه است رسد منظور زن مطلّ شوهر نیز نهی شده است، البته بیشتر به نظر میهمچنین گرفتن زن بی 
نگاه تحقیرآمیزی وجود دارد و نظام  )بیشتر مطلقه(ها نسبت به زنان بیوهالمثل در ضرب تا بیوه.

ثل مرودشت نیز مطمئناً در ایجاد این ۀمردسالارن یرا از نگاه عامهها نقش عمدهم  زن خوب  ،ای دارد؛ ز
ای اگر مورد ظلم قرار بگیرد زنی است که با لباس سفید بیاید و با کفن سفید برگردد و در چنین جامعه

 قه هیچ ارزشی ندارد و محکوم به فناست.  زن مطلّ  ای جامعهچنین در  .باید بسوزد و بسازد

ت جو نمیشه. 9 ردش  ی شور م   زن بیوه عرون نو نمیشه  ،زمین 
zaminey šor mardašt jow namiše, zane bive arose now namiše 

نیز مانند زن دوشیزه نیست و زن بیوه شود جو کاشت، نمیهای شور مرودشت زمیندر برگردان: 
 ارزشی ندارد.

 عرون .2-3-1-2

ثل نقش بسیار منفی در ،عروس خواهند بگویند مشکلی به کند، برای همین وقتی که میها بازی میم 
شود و هنگامی که کسی کنجکاوی بیش از استفاده می «عروس»ۀ مشکلات اضافه شده است، از واژ

 کنند.مانند می «عروس»حد کند او را به 

ی. 1 ن گرف وعروسمون قشنگ ب   اوله مُرغون 
 arûsemon qašng bi, owle morqonan geref 

 مرغان هم گرفت. برگردان: عروسمان قشنگ بود آبله
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 آید. یعنی هنوز یک مشکلی درست حل نشده است که یک مشکل دیگر پیش می 

ن و  ،عرون ما عیبی نداره. 2  دونه داره   روشسرش کچل 
arûs mā eybi nadāre, sareš kačalan o ruš done dāre 

هم دانه زده  صورتش  و همه ایرادی داره سرش کچل است وبرگردان: عروس ما به خانه آمد 
 است.

 با هم پیش بیاید. توقتی است که همه مشکلا این مثل کاربرد 

ک می دونهعرون اومد به خونه، . 3 م  ک خ  م   چ 
  arûs omad be xone, čamak xamak midone 

 داند.را می ]کارها[ برگردان: عروس به خانه آمد و چم و خم

ثل به کار کند از همه کاری سر درآوردمی آید و تلاش میبه خانه عروس  تازهوقتی که  ، این م 
 رود. می

ک میعرون اومد به خونه. 4 ک پیش  س   دونه ،  پ 
  arûs omad be xone pasak pišak midone 

ثل مانند  .داندبرگردان: عروس به خانه آمد و همه چیز را می  ست.قبلی ا م 

                                                       arûs lokû beres o bûkû  عرون لُکُو برن و بُکُو .5
 جو کن.و عروس، بگذار برسی بعد بپرس و پرس برگردان:

بگذار برسی و جاگیر شوی بعد  ،خواهی بزرگتری کنیدانی و میله را نمیأتو هنوز نرسیدی و مس   
 یخواهد از جریاندفعه می کاربرد دارد که کسی یک این مثل زمانی .شروع به کنجکاوی و فضولی کن

  رود.کند به کار میبیش از حد می دربیاورد و معمولًا برای آدمی که کنجکاوی سر

ثل توان درله دیگری که میمسأ ست؛ زیرا عروس ایا بدقدمی  بودن قدم ها دید مربوط به خوشم 
ای بیفتد، عروس مورد یمنی بیاورد و اگر بدیمن باشد و اتفاق ناخجسته عروس با آمدنش باید خوش

 شود:گیرد و حتی طلاق داده میتوجهی قرار میبی
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لاک6                                      arûs a qadam čûpûn a kelak   . عرون ا  قدم چوپُون ا  ک 
 اش.دستی شناسند و چوپان را از چوبدمش میبرگردان: عروس را از ق

ثل دعوای مادر شوهر و عروس را پذیرفته است کهجامعه همچنین انگار   :رایج شده استزیر  م 

ر بی جنگش  .7 ش نمیشه، عرون و مادر شیگ  ش نمیشه قافله بی زنگ  نگ  عروسی بی د 
 نمیشه 

arûsi bi dangeš nemiš qafele bi zangeš nemiše, arûs o mādar šigar bi jangeš 

namiše 

و صدا و دهلش، قافله بدون زنگش، و عروس و مادر شوهر بدون  برگردان: عروسی بدون سر
 .داردوجود ن جنگش اصلاً 

ثل    بخواهند ملازمت دو چیز را با هم بیاورند.زمانی کاربرد دارد این م 

 کار .2-2
مربوط به مرد است و زنان باید در کارهای خانه شرکت کنند و  ،دهند که کارها نشان میضرب المثل
ثل انجام دهند باید کار خانگی باشد؛ گرچه درکاری خواهند اگر هم می بعضی از کارهای حتی ها م 

حرف  .ملًا به کار زنان اعتقادی ندارنددانند و عرا کار شیطانی مینان خانگی مانند پختن 
به درد بعضی از  کند که زنان فقطسالار گمان میۀ مردها بر این است که جامعلیبرالیست فمنیست

غالب، جایگاه طبیعی زن از نظر گفتمان »( و معتقدند با اینکه 54:1387) نک:تانگ، خوردندمشاغل می
شد که فیزیولوژی و أکید میدر خانه و اشتغال به انجام کارهای همسر و فرزندان بود و بر این ت

کید تأمدافعان تغییر وضعیت زن بر این  ،در برابر .کندشناسی زن با این وظایف کاملًا تطبیق می روان
شدۀ اجتماعی  ۀ شرایط تحمیلکه در نتیجشود، وضعیتی است کردند که آنچه طبیعت زن نامیده میمی

کار کنند و زنان از این  باید مردان (.42:1388ها،دیمر نیا و) پاک«تربیت فرهنگی به وجود آمده است و
د خود کمتر از در ایران شاغل نبودند و حتی بدون همسر یا فرزن»؛ زیرا زنان مرد نگهداری کنند ۀسرمای

 (.۹0:1388) ندیم،«شدندخانه خارج می
 شود: های این موضوع اشاره می المثل اکنون به برخی از ضرب

  dārā mard ārā zan e                                                                              مرد آرا ، زن دارا  .1
 کند. یا نگهداری می کنداش را جمع میآورد و زن داراییبرگردان: مرد می
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سمی می مرد  .2 یاد خر مصری می ،کنه بیار زن ا    کنهجو ز

marde byār zane esmi mikone jow zyād xare mesri mikone 

گونه که  کند همانآورد زنش را مشهور و سربلند میبرگردان: مردی که سرمایه و دارایی به خانه می
یاد باعث می  خر خوبی شود. ،شود که خر همانند خر مصریجو ز

ثل اما یک   رسد بیشترهم هست که معتقد است زن باید پا به پا و همراه مرد کار کند و به نظر می م 
  :منظور از کار زن، کارهای خانگی چون قالی بافی باشد

له روزگاری ،مرد  کاری .3 چ   زن  کاری تا ب 
  marde kāri, zane kāri ta  bečele rûzegāri 

زن هم باید کار کند تا روزگار بچرخد و مرد و زن بتوانند زندگی خوبی  ،برگردان: مرد باید کار کند
 داشته باشند.

ثل بافی درقالی ثل رود و دربسیار مفید و مهم به شمار می ۀهای مرودشت یک کار زنانم  زن  ها نیزم 
 است. بافتن  خوب، زنی است که در حال قالی

ش زن او که اوش   .4 ن 
ن میگ  ش زن  او که تن  دار به دارن او که شمع و چراغ  ن 

والن میگ  ی م 
ش زن  او که بُخور و بُخوابن میمی ن 

ش زنگ  ن 
 گ 

û ke šam o čerāqan miganeš zan û ke āwši mavālan miganeš zan û ke tan e dār be 

dāran miganeš zan û ke boxor o bexāban miganeš zan  
آب  به کسی هم که مانند راه ؛گویندکسی که همانند شمع و چراغ است زن می بهبرگردان:   

آن کسی هم به گویند و میزن بافد و روی دار است او که قالی می ، بهگویندزن می نیزدستشویی است 
 گویند.خوابد هم زن میخورد و میکه می

ثل در     و حتی همسرش یک ننگ بسیار بزرگ  نبودن خانه برای زن ، خوردن و خوابیدن و تمیزهام 
اجتماعی  ۀای که زنان در عرصرود و به شدت مورد تمسخر واقع شده است؛ زیرا در جامعهبه شمار می

 .اند یۀ انجام وظایف خانگی شکل گرفتهشوند که بر پاای نشان داده باید به صورت طبقهحضور ندارند 
 نک:) ها اختصاص یافته استظاهر آنزنان عمدتاً به  باید به خاطر بیاوریم که توجه فرهنگ عامه به

 .(242:1380استریناتی،
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 لافت و لیفت خان بگی برو خونه زنش ببین .5
  lāft o lift xān bagi boro xone zanešo bebin 

 .اش چگونه استبرو ببین زنش و خانه ]را نبین[، بودن برگردان: ادعای خان بزرگ

اش را و خانه  برو حال و روزگار زن جلوه دادن خان بگی رو نبین و و خود بزرگ یعنی دروغ و لاف
 تا حقیقت امر را دریابی. ببین

 است.  گونه چ اش یببین حال و روزگار واقع ،کسی توجه نکن ظاهربه 

 صفات منفی زنان. 3-2
ثل در هم زنی، ه بیشتر نقش دو بشناسند که بیشتر منفی است و زنان را با صفاتی می ،های مرودشتم 

ثل البته این صفات مختص .راه انداختن، مکر و... دارندبه جنگ  های مرودشت و ادب عامه نیست م 
 شود. بلکه این صفات در متون ادب رسمی نیز دیده می

نک   -3زن زنک  -2زن  -1: زن سه تان .1  دل هم ز 
zan setān : 1-zan 2- zan zanak 3-del hamzanak 

 کننده.اب و بیزارغیر جذّ  -3خاله زنک  -2زن  -1 :است نوعبرگردان: زن سه 

ثل برای    است.زنان چینی  نفی سخن کاربرد این م 

 kiš kiše zanon košt košte mardon                         کیش کیش  زنون کُشت کُشت مردون . 2
 شود.بین مردان می( زنان باعث کشت و کشتار چینی کیش)سخن برگردان: کیش

 شدُم  مثه زبون زنُم بید ا  دنیا در میاگه سمب  خرُم  .3  
age sombe xarom mese zabone zanom bid a donya dar mišodom 

گشتم و فتح )همه جا را میتمرفخرم هم مانند زبان زنم بود از دنیا بیرون می مّ برگردان: اگر سُ 
 .(کردم می

ثل اشاره به پرچانگی و  درازی زنان دارد. زبان م 

ه بترسی4   کسه. ا  سه چی بای   ، سگ دروندُه ، زن شالیطه   : دیار  ش 
a setā či bāye betarsi: deyār šekese, sage darunde, zane šālite 
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 .دراز سلیطۀ زباندیوار شکسته، سگ درنده و زن  :برگردان: از سه چیز باید ترسید

ثل   زنی است که همیشه در حال جنگ و دعوا با دیگران است. خطرات در مورد م 

نی نیدۀ  نون و جنگ زنان و گریۀرسیدن مهمان و سُرفۀ بی .5  طفلان ه 
residan mehman o sorfeye binon o jange zanon o gerye teflan hani neydey 

 ی.ا هندید هنوزرا کودکان  ۀنان و جنگ زنان و گری برگردان: رسیدن مهمان و سفرۀ بی

ثل را  یاد ندیده استبه کسی میاین م  خواهند بگویند که هنوز باید می .گویند که هنوز مشکلات ز
 تجربه کسب کنی تا پخته شوی.

یسمون وصله می. 6 ن و بی ر  نون  زنه قد ّ امان ا  مکر زنون که بی سیز 

amān a makre zanun ke bi sizan o bi rismon vasle mizane qadde nun. 

 چسبانند. میهای بزرگ  وصلهها که بدون سوزن و ریسمان برگردان: امان از مکر زن

ن . 7 ن مکر زنون  ج  و  اگه زن با وفا بی و وفا داشت چرا در بیستون فرهاد ،نخود چنگیش ک 
 کشت می

noxod čengeš kajan makre zanonan, age zan bā vafā bi o vafā  dāšt čerā dar bisotûn 

farhad o mikošt 
وفا بود چرا در بیستون به خاطر مکر زنان است! اگر زن بااین هم  ،برگردان: نخود نوکش کج است

 ؟فرهاد را کشت

ثل خالۀ منفی و عموی مثبت در. 4-2  ها م 

ثلنکت خردی است به زنان  که بیشتر کارهایی که نشان از کم این استهای مرودشت  ۀ جالب توجه در م 
نشانی از را مردان انجام دهند و این امر  شود حتی اگر این کارهادیده می «خاله» ۀدر واژ وگردد برمی
رسد زنان از حیث عقلانیت از مردان کمتر اگر به نظر می»ۀ  پدرسالار است. در این جوامع جامع

مردان از ورود به  ۀاند، زنان نیز به وسیلبهره بودههستند، به این دلیل است که از تعلیم و تربیت کافی بی
 (.36:1388ها،) پاک نیا و مردی«اندساحت عقل منع شده

لو  سگ تُو می. 1                                               sag tow mikone xale fāti alāwکنه خاله ا 
 کند. کند اما خاله آتش روشن میتب می[ از گرما]برگردان: سگ 
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ثل وقتی به کار می  بر خلاف طبیعت و عقلانیت انجام دهد.  را کسی کاریرود که  این م 

 جارو کن و سلام کن    ،خاله یه کار، سه کار کن، اُو خالی کن . 2
xāle ye kār se kār kon āw xali kon jarû kon o salām kon 

 م کن.برگردان: خاله یک کار و سه کار کن. آب خالی کن، جارو کن و سلا

 دهد و کارش ثمری ندارد بهتر است که یک کار را انجام بدهد.کسی که چند کار را با هم انجام می

ثل )عامو( نقش مثبتی دردر مقابل خاله، عمو   :آیدها دارد و اوست که دوست خانه به حساب میم 

ده آب  روون  خونه، عا. پدر کرسی  خونه، مادر چراغ خونه3  .مو دوست  خونه، کاکا کمر خونه، د 

pedar korsi xone madar čeraq xone kaka kamare xone dade ābe ravûn xone āmoo 
doste xone  

خانه است، خواهر  دیواربرگردان: پدر کرسی )شالوده( خانه است، مادر چراغ خانه است، برادر 
 عمو دوست خانه است. و آب روان و جاری خانه است

ثلالبته  زنان صفات منفی داشته چنین نیست که که همیشه دهد  های مرودشتی نشان می بررسی م 
 شود.اشاره می ادامه  به آنصفات مثبتی نیز دارند که در گاه باشند بلکه 

 ها المثلنقش مثبت زنان در ضرب . 5-2
جوامع باستان نیز مورد نقشی که در  .که زنان در خانواده دارند، نقش مادری است ترین نقش مثبتیمهم

مادری امری مهم و محترم بود. در عین حال زنان به اشکال  ،در یونان باستان» توجه بوده است.
رسوم و فرهنگ قومی ایشان  د که بازتاب آن را در ادبیات، هنر، آداب ودنشگوناگون تحقیر می

ای بود و چون ه دارای نقش عمدهمادر در خانواد»نیز (. در ایران باستان 23:1383) مشیرزاده،«بازجست
خدمت اعضای خانواده و تربیت کودکان را بر عهده داشت، گویی نظم خانواده و موجودیت آن بر 

های فرهنگی، دفتر پژوهش)«گرفتتر قرار می ای نازلابتکار و قدرت مادر استوار بود و پدر در مرتبه

 ، مادری و کدبانو بودن ندارند.جز همسری سالار  نقشیپدر ۀدر واقع زنان در یک جامع(. 21:136۹

 …ننه چراغ خونه  بوآ کرسی  خونه، .1

bova korsi xone madar čeraq xone…     

 ...چراغ خانه است ،کرسی )شالوده( خانه است، مادر ،برگردان: پدر
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ثل نشان می  نور است. نقش اساسی دارد و خانه بدون مادر خاموش و بی ،مادر دهد که  این م 

ن .2 نه ستون خون   nane sotune xonan                                                                              ن 
 برگردان: مادر ستون خانه است.

 ای مادر است.یعنی اصل و اساس هر خانه

ن .3  mādar del soze o dāye duman                                           مادر دل سوزه و دایه دُوم 
 .شسوزد ولی دایه دامنبرگردان: مادر دلش می

ثل در مقام مقایسه،   دهد.دلسوزی مادر را نسبت به دایه نشان میاین م 

ن سی مو زن بوا  .4  si hame nanan si mo zan boā                                       سی همه نن 
 مادر است و برای من مانند زن پدر.برگردان: برای همه مانند 

کند و به آنان یاری ن تلاش میکند اما برای دیگراوقتی کسی برای نزدیکان خود کاری نمی
ثل را به کار میرساند می  برند. ، این م 

ثل صفت مثبت دیگری که در گویی مرد باید دارایی به  .زن است کردن قناعتشود، ها دیده میم 
 خانه بیاورد و زن باید آن را اداره کند و زن خوب زنی است که این کار را به خوبی انجام دهد.

ن .5  mard seiylan, zan seiylband                                                 زن سیل بند ،مرد سیل 

 .است بند همانند سیل است و زن همانند سیل برگردان: مرد

ثل   دارندۀ آن است. باید حافظ دارای مرد و نگهرود که بخواهند بگویند زن وقتی به کار میاین م 

رنبی گرفت و گیر زن تو خونه ا  تجارت هندوسون مرد.6  شت 
gereft o gir zane to xone a tejārat hendeson mard bištaran 

تر یزی زن از تجارت مرد مهمراز تجارت مرد بهتر است، یعنی قناعت و برنامه قناعت زنبرگردان: 
 تر است.ارزشو با
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 گیری نتیجه
ع پا به پای ادب رسمی در حال زندگی و حیات بوده است و در واقاز روزگار پیشین تاکنون، ادب عامه 

شناسی و های مردمپژوهش. زندگی واقعی است کنندۀ توان گفت که ادب عامه منعکسمی
 .دهدتری نسبت به ادب رسمی به دست مینتایج مطمئن ،روی ادب عامه . برشناسی و .. جامعه

ثل  .اند و در بین مردم همل مناطق رواج دارند که مربوط به ادب عامههستند یکی از مواردی ها  م 
مربوط به زنان و جنس  ها آنهایی وجود دارد که برخی از المثلدر شهرستان مرودشت نیز ضرب 

ثلاست مؤنث بر جامعۀ مورد بحث فرهنگ مردسالاری حاکم  ها نشان از  . بررسی مضامین این م 
 .دارد

ای که فرزند پسر برتری به گونه ؛نقش منفی دارندغلب ا مؤنثزنان و جنس  ،هاالمثلدر این ضرب
ید در خانه بمانند و کارهای خانه را انجام ای به فرزند دختر دارد، زنان حق کارکردن ندارند و باویژه
ثل تعقلی را نشان دهند،خواهند ریاکاری یا بیوقتی می .دهند برند که زنان و کارهای هایی به کار میم 

های خانه را آنان در آن نقش دارد حتی اگر جنس مذکر این کار را انجام دهد. تنها زمانی که زنان کار
باف ظاهر ه در نقش یک زن قالیکنند و وقتی کنقش مادری را ایفا میویژه  دهند و بهمیانجام 

ثل یابند که همۀ اینشوند، نقش مثبت و خوبی می می یا پدرسالار  ۀیک جامعوجود ها حاکی از م 
 مرودشت است. ۀدر منطقمردسالار 

 

  منابع 

 ها کتاب
-، ترجمــۀ ثریــا پــاکعامررههررای فرهنررگ ای بررر نظریررهمقدمرره(، 1380اســتریناتی،دومنیک، ) -

 نونظر،تهران:گام
، به کوشش فریـدون بهمنیـار، تهـران: انتشـارات نامه بهمنیاریداستان(، 136۹بهمنیار، محمد، ) -

 دانشگاه تهران 
 ، چاپ اول، تهران: نشر نی سیطرۀ جنس(، 1388ها، مرتضی، )نیا، محبوبه و مردیپاک -

، ترجمۀ منیژه نجم عراقی، چاپ های فمنیستینظریه درآمدی جامع بر(، 1387تانگ، رزمری، ) -
 اول، تهران: نشر نی 

 ، چاپ اول، تهران: مهکامه فرهنگ عامه(، 13۹0داری، احمد، )تمیم -
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یخ ایران - هـای فرهنگـی (، تهـران: امیـر کبیـر و دفتـر پـژوهش136۹، )حیات اجتماعی زن در تار
 وابسته به مراکز فرهنگی و سینمایی

 ، تهران: امیرکبیرامثال و حکم(، 1361لی اکبر، )دهخدا، ع -

 ، تهران: سمت ایران ۀزبان و ادبیات عام(، 13۹4ذوالفقاری، حسن، ) -

ثل برخی از(، 1372زاده، هاشم، )رجب - ، چاپ اول، مشهد: آسـتان قـدس ها و تعبیرات فارسیم 
 رضوی 

 ف ، چاپ اول، شیراز: ایلاگویش مرودشت(، 1385عمادی، نظام، ) - 

یخی زنجامعهتا(، قطب، محمد، )بی -  ، مترجم محمدعلی عابدینی، انتشارات البرز شناسی تار

، بـه کوشـش حسـن ذوالفقـاری، چـاپ  ادبیات عامیانۀ ایرران(، 1387محجوب، محمد جعفر، ) -
 چهارم، تهران: نشر چشمه 

 علوم، تهران: وزارت ای بر مطالعات زنانمقدمه(، 1380مشیرزاده، حمیرا، ) -

 ، تهران: امیرکبیرفرهنگ معین(، 1378معین، محمد، ) -

 ، ترجمۀ محمد جعفر پوینده، تهران: نشر چشمه پیکار با تبعیض جنسی(، 1373میشل، اندره، ) -

 ، تهران: توس پژوهش عمومی فرهنگ عامه(، 1380دوست، محسن، )میهن -

، شیراز: نشر های شیرازیالمثلببرخی از کارکردهای اجتماعی ضر(، 1388ندیم، مصطفی، ) -  
 ملک سلیمان 

، شـیراز: انتشـارت کـل اداره  یازده مقاله در زمینره فرهنرگ عامره(، 2536همایونی، صـادق،) -  
 فرهنگ و هنر فارس. 

  هانامهپایان
بررسی، توصیف، تفسیر و تحلیرل علمری و ادبری امثرال و حکرم (، 1382پارسا، سید احمد، ) -

 الله یارمحمدی و غلامرضا افراسیابی، دانشگاه شیراز .لطف  ماییبه راهن،  رساله  دکترا، پارسی

 مجلات
، 11-12ش  ،نقرد ادبری، مجلـه «هـای ازدواج در سـمک عیـارسبک»(، 138۹جعفرپور، میلاد، ) -

 .170-143صص 
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صص  ،10ش  ،فرهنگ مردم ایران« فولکلور شناسی از روش تا معنی»(، 1386ساروخانی، باقر، ) -
۹-16. 


